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جناب آقاي دكتر الهام؛ رئيس محترم مركز تحقيقات
سلام‌عليكم؛

احتراماً اظهار نظر كارشناسي در خصوص موارد مطروحه در جلسه مورخ 02/04/1389 آن شوراي محترم به ترتيب و شرح ذيل به حضور تقديم مي گردد:
1ـ طرح الزام دولت به پيگيري و استيفاء حقوق اتباع و ديپلماتهاي ايراني آسيب ديده از اقدامات دولتهاي خارجي به ويژه دولت اشغالگر آمريكا
2ـ اصلاحيه اساسنامه بانك توسعه تعاون 
3ـ طرح تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور
4ـ طرح شناسايي و حمايت از مصدومان شيميايي
5ـ موارد از قلم افتاده قانون بودجه سال 1389 كل كشور
1ـ طرح الزام دولت به پيگيري و استيفاء حقوق اتباع و ديپلماتهاي ايراني آسيب ديده از اقدامات دولتهاي خارجي به ويژه دولت اشغالگر آمريكا
· مقدمه توجيهي

يكي از مهمترين وظايف و تعهدات وزارت امور خارجه هر كشور، حمايت از حقوق اتباع و ديپلمات‌هاي آن و استيفاي حقوق آنان است. اين مسأله به عنوان يك حق و از ديدگاهي به عنوان مسئوليت دولت، در حقوق عرفي و در معاهدات بين‌المللي مورد تأكيد قرار گرفته است. بر اين اساس اين موضوع به عنوان يكي از وظايف ذاتي وزارت امور خارجه ايران نيز مورد توجه بوده و در قانون وظايف وزارت امور خارجه به آن اشاره شده است. از سوي ديگر در مسأله حمايت از ديپلمات‌ها، منطق نمايندگي هر دولت و از جمله ايران، حمايت از حقوق ديپلمات‌ها را به يك ضرورت الزام‌آور تبديل كرده است و لذا قواعد و مقررات مصونيت‌هاي ديپلماتيك و كنسولي به شيوه‌هاي سياسي و قضايي، استيفاي حقوق ديپلمات‌ها را پذيرفته است. بنابراين، توجه به اينكه بر اساس شواهد و قرائن غيرقابل انكار، نقض حقوق اتباع و ديپلمات‌هاي ايراني از سوي نيروهاي اشغالگر آمريكايي به ويژه در عراق و فغانستان صورت گرفته است، اين طرح «وزارت امور خارجه را موظف كرده است تا با همكاري با دستگاه‌هاي ذيربط داخلي و بين‌المللي، حقوق تضييع شده ديپلمات‌ها و اتباع ايراني توسط اشغالگران آمريكايي را در كشورهايي همچون عراق و افغانستان پيگيري و استيفا كند».
· سابقه طرح

حمايت از حقوق ديپلمات‌ها و اتباع از مهمترين وظايف و تعهدات وزارت امور خارجه در بند 6 ماده 2 قانون وظايف وزارت امور خارجه آمده است.

· مهمترين قوانين و مقررات مرتبط

ـ قانون وظايف وزارت امور خارجه مصوب 1364

· مغايرت با قانون اساسي
ـ تبصره(1) ماده واحده، مغاير با اصول 57 و 137 قانون اساسي مي‌باشد. اين تبصره از اين جهت كه موضوع اين تبصره و ماده واحده امر اجرايي است مغاير استقلال قواي موضوع اصل 57 و از اين جهت كه وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رئيس‌جمهور و مجلس است و نه كميسيون‌هاي داخلي، مغاير اصل 137 قانون اساسي مي‌باشد.

ـ تبصره 2 اين ماده واحده از جهت تعيين حدود وظايف از طريق آيين‌نامه اجرايي، شائبه مغايرت با اصل 85 را متبادر به ذهن مي‌سازد.
2ـ اصلاحيه اساسنامه بانك توسعه تعاون 
در خصوص موارد 10گانه اصلاحات و تغييرات به عمل آمده در اساسنامه قابل ذكر است، ايرادي از حيث مغايرت اين موارد با اصول قانون اساسي و سياست‌هاي كلي نظام مشاهده نگرديد و عمدة اين موارد صرفاً اصلاحات عبارتي با تأكيد بر تقويت بخش تعاون و يا سپردن وظيفه تصويب مواردي به هيأت وزيران در چارچوب قانون اساسي و يا تأكيد بر رعايت قوانين و مقررات مربوط در موارد ذيربط است.

ايراد شوراي محترم نگهبان در خصوص مغايرت اطلاق ماده(20) اساسنامه با اصل 141 قانون اساسي با عنايت به عدم اصلاح اين ماده از اساسنامه در هيأت وزيران، همچنان به قوت خود باقي است.
3ـ طرح تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور

بند (5) ماده (3)

ايراد شوراي نگهبان: اطلاق ويراستاري در بند فوق، شامل تقنين نيز مي‌شود و مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.

اصلاحيه مجلس: ويراستاري مصوبات مجلس و كميسيونها قبل از تصويب نهايي بدون تغيير در مراد مقنن برابر آيين‌نامة داخلي مجلس.
اظهارنظر كارشناسي: با افزودن قيد «قبل از تصويب نهايي» ايراد شوراي نگهبان مرتفع مي‌گردد.

بند (7) ماده (3)

ايراد شوراي نگهبان: اطلاق اصلاح فصول و مواد قوانين در بند فوق كه شامل تقنين نيز مي‌شود، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.

اصلاحيه مجلس: شناسه‌گذاري (كدگذاري) قوانين و اصلاح فصول و شماره مواد آن بدون تغيير در متن آن بعد از اقدامات تنقيحي.
اظهارنظر كارشناسي: علي‌رغم اصلاح بعمل آمده، اصلاح فصول قانون، امر قانونگذاري مصوب و در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد از اين رو شوراي نگهبان به قوت خود باقي است.

ماده (4)

ايراد شوراي نگهبان: ماده فوق مغاير اصول 74 و 102قانون اساسي شناخته شد.

اصلاحيه مجلس: اين استعلام مانع طي مراحل تصويب طرحها و لوايح نخواهد بود.

اظهارنظر كارشناسي: به موجب قانون اساسي، ابتكار قانونگذاري از طريق ارائه طرح يا لايحه توسط مجلس، شوراي‌عالي استانها و دولت به مجلس مي‌باشد. از اين رو تقديم طرح يا لايحه مقدم بر طي مراحل تصويب طرح و لايحه مي‌باشد، بنابراين اصلاحيه مجلس برطرف كننده ايراد شوراي نگهبان نيست و همچنان مغاير اصول 74 و 102 و وجود مانع جهت تقديم طرح يا لايحه به مجلس مي‌باشد.

تبصرة (2) ماده (4)

ايراد شوراي نگهبان: تبصره فوق، چون تغيير در آيين‌نامه داخلي مجلس است بايد در تصويب آن، اصل 65 قانون اساسي رعايت شود.

اصلاحيه مجلس: تبصرة (2) مادة (4) با رأي مثبت بيش از دو سوم نمايندگان حاضر عيناً به تصويب رسيد.

اظهارنظر كارشناسي: طبق آيين‌نامه داخلي مجلس، فرآيند تقديم طرح يا لايحه به مجلس مشخص نشده است و الزام به استعلام از معاونت تنقيح قوانين به منزلة تغيير در آن فرآيند و مستلزم رأي دوسوم نمايندگان حاضر است كه با توجه به اصلاحيه مجلس، ايراد شوراي نگهبان به اين تبصره مرتفع مي‌گردد.

بند (د) ماده (8)

ايراد شوراي نگهبان: بند فوق، مغاير اصول 91 تا 98 قانون اساسي شناخته شد.

اصلاحيه مجلس: بند فوق حذف شد.

اظهارنظر كارشناسي: با توجه به اصلاح بعمل آمده، ايراد شوراي نگهبان مرتفع گرديد.
4ـ طرح شناسايي و حمايت از مصدومان شيميايي
· مهمترين قوانين مرتبط
قانون تأمين سه ميليارد ريال جهت مصارف ضروري و فوري مخصوصاً كمك به مصدومين و جنگ‌زدگان مصوب 05/12/1359 مجلس شوراي اسلامي

· اظهارنظر كارشناسي
ـ مواد 1، 2، 3 و 5 از آنجا كه داراي بار مالي است مغاير اصل 75 مي‌باشد.

ـ از آنجا كه بر اساس اصل 156 نظارت بر حُسن اجراي قوانين از وظايف قوه قضائيه است كه بر اساس اصل 174 از طريق سازمان بازرسي انجام مي‌شود، پيش‌بيني كميسيوني متشكل از نمايندگان ستاد كل نيروهاي مسلح، وزارت كشور، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و بنياد شهيد و امور ايثارگران جهت نظارت بر اجراء اين ماده‌واحده شائبه مغايرت مادة (5) اين طرح را با اصول پيش گفته تقويت مي‌نمايد.

ـ قسمت اخير مادة (5) كه كميسيون مزبور در اين ماده را مكلف به ارائه گزارش به كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي نموده است مغاير اصول 122، 137 و 57 قانون اساسي مي‌باشد.

ـ مادة (6) اين طرح مغاير اصل به نظر مي‌رسد.

· استدلال
ـ بار مالي اين طرح با درج مادة (6) اين طرح كه مقرر نموده بار مالي ناشي از اجراي اين قانون را در قالب كمك به جانبازان شيميايي در بودجه سنواتي تأمين گردد، برطرف نشده است چرا كه اولاً اين طرح منتهي به افزايش هزينه عمومي شده است و ثانياً طريق تأمين هزينه جديد مشخصاً معلوم نشده است به علاوه ارائه لايحه بودجه بر اساس اصل52 از اختيارات و وظايف قوه مجريه است كه پيش‌بيني طريق تأمين هزينه جديد از راه الزام دولت به درج آن در لايحه بودجه و ارائه به مجلس مغاير اصل52 مي‌باشد.

ـ از آنجا كه بر اساس اصول 122و 137 رئيس‌جمهور و وزراء كه بر اساس اصل60 تشكيل دهندة قوه مجريه مي‌باشند تنها در مقابل مجلس شوراي اسلامي مسؤول هستند و نه كميسيونهاي آن يا نمايندگان، از اين رو الزام قوه مجريه به دادن گزارش به كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي مغاير اصول پيش‌گفته و اصل استقلال قوا است كه در ذيل اصل57 مورد قبول و شناسايي قانون اساسي قرار گرفته است.
5ـ موارد از قلم افتاده قانون بودجه سال 1389 كل كشور
1ـ عبارات مندرج در نامه ارسالي به شوراي نگهبان در مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي در زمان تصويب لايحه بودجه سال 1389 كل كشور كه ذيلاً به آنها اشاره شده، پيدا نشد. در نتيجه تا زمان ارائه مستندات، تصويب اين متون در مجلس شوراي اسلامي محرز نمي‌شود؛
1ـ مشروح مذاکرات جلسه علنی مجلس، جلسه 178، سه‌شنبه  18/12/1388:
محمدرضا خباز (سخنگوي كميسيون اقتصادي) ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم؛ پيشنهاد در پيوست شماره (3) صفحه (13) است. «به منظور تأمين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محكوميتهاي مالي...

دبير (محبي‌نيا) ـ آقاي خباز اين تنفيذ شده است. عين نظرشان تأمين است.

خباز ـ‌ اين غير از آن است، اين زمين تا آسمان با تنفيذ فرق مي‌كند. به منظور تأمين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محكوميتهاي مالي، جرائم غيرعمدي مانند، ديه و امثال آن...

دبير (محبي‌نيا) ـ آقاي خباز! خيلي عذرخواهي مي‌كنم. آقاي رئيس! در الحاقي (5) تلفيق ما (31) آورديم كه (خباز ـ متن آن با اين خيلي متفاوت است) كارشناسان مي‌گويند اين يكي است، براي ما فرقي نمي‌كند، مي‌گوييم كار تكراري نكنيم. 

خباز ـ بگوييد كارشناسان تجديدنظر كنند. اجازه بدهيد من اين را خدمت شما عرض كنم، تفاوت دارد. «... و همچنين محكومين مالي نيازمند غير‌كلاهبردار مبلغ (800) ميليارد ريال معادل (80) ميليارد تومان از محل وجوه قرض‌الحسنه بانكها اختصاص و در اختيار ستاد مردمي ‌رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي‌گيرد تا با نظارت وزارت دادگستري اقدام نمايد». تفاوتي بين اين و آنكه تصويب شده هست و آن اين است كه در آنجا (120) ميليارد است، از نظر عدد بالاتر از اين (80) ميليارد است ولي در ستاد كه مطرح شد، مكانيزمي براي آن پيش‌بيني كرده بودند كه نتوانستند از آن استفاده كافي و وافي ببرند و اين مكانيزم را با هماهنگي خود ستاد و وزارت دادگستري طراحي كرديم تا به اين وسيله راه براي استفاده و نجات زندانيان غير كلاهبردار ميسر بشود. مي‌دانيد يكي از معضلاتي كه الان نظام دارد، معضلاتي است كه زندانيان فراواني مي‌توانند با اندك كمك دولت از زندان خارج بشوند و زندگي عادي و معمولي خودشان را سامان بدهند. ولي اگر طبيعتاً دولت به كمك اينها نيايد، چه بسا خانواده آنها از هم بپاشد، چه بسا آسيب‌هاي اجتماعي به سراغ آنها بيايد و در نهايت جامعه دچار مشكل بشود. لذا پيشنهاد شده است كه اين متن اگر ان‌شاء‌الله‌ با همت نمايندگان محترم تصويب بشود، آينده خوبي خواهد داشت تا هم وزارت دادگستري بتواند بر آن نظارت كند و هم تعدادي از زندانياني كه به دليل عسر و حرج و به دليل گرفتاريهاي مالي كه دارند و در زندان بسر مي‌برند اينها بتوانند از اين مزايا استفاده كنند چون قرض‌الحسنه هم هست و در نهايت به مرور زمان بسته به...

رئيس ـ آقاي خباز! اين بندي كه در الحاقي آمده رقم را (120) گذاشته بيشتر گذاشته است. شما مي‌خواهيد شيوه را تغيير بدهيد.

خباز ـ ما (40) تا پايين آورديم ولي خدمت شما عرض كردم سال گذشته از آن مكانيزم نتوانستند استفاده كنند. اين پيشنهاد را با هماهنگي خود ستاد طراحي كرديم چون اين مكانيزم قابل وصول و قابل استفاده است. مبلغ بالا كه نتوانند استفاده كنند چه خاصيتي دارد؟ مبلغ را ما پايين آورديم ولي مكانيزم طوري است كه قابل استفاده باشد و زندانيان بتوانند استفاده كنند. ما تلاش داريم مبلغ را بالا ببريم ولي وقتي اثر و خاصيتي نداشت، زنداني نتوانست استفاده كند به نظر ما اين روش و اين منش باعث مي‌شود كه افراد بتوانند استفاده كنند.

رئيس ـ متشكريم، مخالف و موافق صحبت نمي‌كنند. 

دبير (دهقاني‌نقندر) ـ آقاي مرادي تذكر دارند.

عبدالرضا مرادي ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم، جناب رئيس! اين در بند الحاقي (5) در جزء (31) قانون بودجه سال 88 بوده است (رئيس ـ ما اين را عرض كرديم) كه با تكليف دولت در كميسيون تلفيق تصويب شد. الان آقاي خباز! اولاً مجاز مي‌شود و ثانياً تكليف آن برداشته مي‌شود اين كه به ضرر زندانيان است.

رئيس ـ من اين را خدمت آقاي خباز عرض كردم در الحاقي (5) اين آمده جواز هم به تكليف تبديل شده، (120) تا هم هست. اينكه گفته بوديم تذكر لازم نيست، مكانيزم يك مقداري متفاوت است. تفاوت اين است كه اينجا (120) است، در ضمن دولت را مكلف كرده است. ايشان مي‌گويند من مكانيزم را طوري طراحي كردم كه تحقق پيدا كند، حرف آقاي خباز اين است. دولت نظري ندارند، كميسيون مخالف است. پيشنهاد را قرائت كنيد.

دبير (محبي‌نيا) ـ «به منظور تأمين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محكوميتهاي مالي، جرائم غيرعمدي مانند ديه و امثال آن و همچنين محكومين مالي نيازمند غير‌كلاهبرداري مبلغ (800) ميليارد ريال معادل (80) ميليارد تومان از محل وجوه قرض‌الحسنه بانكها اختصاص و در اختيار ستاد مردمي‌ رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي‌گيرد تا با نظارت وزارت دادگستري اقدام نمايد».

رئيس ـ حضار223نفر، نمايندگان در رأي‌گيري شركت فرمايند.پايان رأي‌گيري اعلام مي‌شود،تصويب شد.‌
2ـ مشروح مذاکرات جلسه علنی مجلس، جلسه 179، چهارشنبه  19/12/1388:
موسي‌الرضا ثروتي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم، پيوست (3) صفحه (116)، بمنظور تقويت بنيه و تأمين كسري منابع صندوق بيمه اجتماعي و روستاييان و عشاير بابت انجام بموقع تعهدات آن دولت مكلف است علاوه بر پرداخت صددرصد اعتبار ذيل رديف (1520007) حداكثر تا پايان آذرماه 89 مبلغ (500) ريال از هر كيلو انواع ميوه و سبزيجات وارداتي دريافت و به صندوق مذكور پرداخت نمايد. همكاران مستحضرند بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير يك بحث اساسي است كه الان حدود (5) سال است كه ما در بودجه سالي (160) ميليارد تومان اعتبار مي‌گذاريم. ما تقاضا كرديم با توجه به اصل (29) قانون اساسي كه همه آحاد جامعه بايستي بيمه شوند از طرفي بحث بيمه از سه منبع است، سهم بيمه شده، كارفرما و دولت. براي اينكه اين صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير با (700) ميليارد تومان كسري بودجه مواجه است، از طرف ديگر ما مصمم هستيم همه روستاييان و عشاير را در قانون برنامه پنجساله پنجم هم آمده كه تا پايان برنامه همه روستاييان و عشاير بايستي بيمه شده باشند. به همين منظور ما پيشنهاد داديم اولاً دولت محترم صددرصد اعتبار اين رديف را به بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير تخصيص دهند و در ثاني از واردات ميوه هر كيلو (50) تومان دريافت شود و به حساب صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير واريز شود كه ما از بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير حمايت كنيم. با عنايت به اهميت اين موضوع كه (40) سال روستاييان و عشاير منتظرند كه اين بيمه انجام شود، خواهش من از همكاران اين است كه ان‌شاءالله به اين رأي مثبت چهار بدهند.

دبير (محبي‌نيا) ـ خواهشاً اين مبلغ(500)ريال از هر كيلو بحث است، هزينه آن اينجا رأي‌گيري نمي‌شود. 

رئيس ـ مخالف و موافق صحبت نمي‌كنند، دولت و كميسيون هم مخالفند. حضار 209 نفر، پيشنهادشان را قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ پيشنهاد اين است كه «از هر كيلو انواع ميوه و سبزيجات وارداتي مبلغ (500) ريال دريافت شود».

رئيس ـ حضار209نفر، همكاران محترم اعلام رأي بفرماييد.پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنيم،تصويب شد.
3ـ مشروح مذاکرات جلسه علنی مجلس، جلسه 181، شنبه  22/12/1388:

عبدالرضا مرادي( نايب‌رئيس كميسيون قضايي و حقوقي) ـ بسم الله الرحمن الرحيم، پيوست (3) صفحه (37)، با توجه به اينكه پاراگراف دوم «به منظور تأمين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند» قبلاً تصويب شده، قسمت دوم در واقع آيين نامه اجرايي مربوط به ضوابط پرداخت تسهيلات مذكور توسط وزارت دادگستري و ستاد ديه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. اين پيشنهاد كميسيون است كه ما در واقع در قسمت درآمدها قسمت بالا را تصويب كرديم ولي نحوه هزينه آن را تصويب نكرديم، پيشنهاد كميسيون اين است كه ان‌شاء‌الله به اين رأي بدهند. قسمت آخر آن هم كه دولت مجاز است تكليف شده در مصوبه كميسيون تلفيق آورديم كه در مصوبات كميسيون تلفيق آمده. خواهش من از همكاران اين است كه براي تدوين آيين‌نامه اجرايي آن كه توسط وزارت دادگستري و ستاد ديه تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد رأي مثبت بدهند كه در واقع اين نقيصه‌اي كه در قسمت اول بود مرتفع شود و بتوانند اين مصوبه كميسيون و صحن اجرايي شود. از همراهي همكاران تشكر مي‌كنم. 

نايب‌رئيس ـ ببخشيد! ما الان «تا به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد» را بحث مي‌كنيم؟ مخالف ندارد. موافق هم صحبت نمي‌كند. دولت نظري ندارد. آقاي محبي‌نيا از آيين‌نامه تا مي‌رسد را قرائت بفرماييد. 

دبير (محبي‌نيا) ـ آيين‌نامه اجرايي مربوط به ضوابط پرداخت تسهيلات مذكور توسط وزارت دادگستري و ستاد ديه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. 

نايب‌رئيس ـ حضار 201 نفر، دوستان اعلام رأي بفرماييد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، تصويب شد.
2ـ متن ارائه شده به عنوان رديف (7) جزء (الف) بند (15) ماده واحده حاوي ايرادات ذيل مي‌باشد:

الف) اولاً عبارت حداكثر تا پايان آذرماه ابهام دارد كه شروعش پايان آذرماه است يا پايانش؟

ب) با عنايت به اينكه رديف واريزي مبلغ درآمدي در حساب خزانه مشخص نمي‌باشد و تكليف به واريز به خزانه نشده است، لذا مغاير اصل 53 قانون اساسي مي‌باشد.N0102
ابراهيم موسي‌زاده
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